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وصیتنامه‌اش را ضبط کرد
وقتی جنگ تحمیلی شروع شد، رضا 10ســاله بود و از همان زمان، دغدغه اعزام به 
منطقه را داشت. با توجه به سن کمش، مخالفت‌های زیادی با او شد و ما توانستیم تا 
‌12سالگی مانعش شویم. او بسیار عاشق خدا بود و این را در وصیتنامه صوتی و مکتوب 
خودش هم ذکر کرده بود. او با عشق به جبهه رفت. می‌گفت »شاید سنم کم باشد، اما به 
همه ثابت می‌کنم که بچه نیستم.« و واقعاً هم همین‌طور بود؛ او بسیار باهوش و زیرک 
بود. نمونه زرنگی او را در ضبط وصیتنامه‌ صوتي‌اش می‌توان دید. رضا پانزدهم آبان‌ماه 
۱۳۶۱ به منطقه اعزام شد. یک روز قبل از اعزام، از من خواست تا برایش یک نوار کاست 
تهیه کنم تا وصیتنامه ‌اش را به صورت صوتی ضبط کند؛ وصیتنامه‌ای که سراسر عشق 
و ایمان به خدا بود. اگر امروز این وصیتنامه صوتی نبود، شاید وصیتنامه مکتوبش، به 
دلیل سن‌کم، مورد تردید قرار می‌گرفت. رضا 27 بهمن 1361 در قصر شیرین وقتی 

تنها 12 سال داشت به شهادت رسید.

مکث

عارف ‌12ساله
  روایت‌های خواندنی مادر شهید دانش‌آموز

 رضا پناهی در تلویزیون همشهری
الناز عباسیان | روزنامه‌نگار | گاه تاریخ، در قامت نوجوانان شجاع خلاصه 

می‌شــود؛ همان‌ها که جثه‌هایشــان برای لباس رزم کوچــک بود، اما گزارش
حماســه‌هایی بزرگ آفریدند و در دفتر مشق‌شــان بــا جوهر خون 
نوشتند»رفتم تا از وطنم دفاع کنم.« به مناسبت روز سیزدهم آبان که در تقویم به نام »روز 
دانش‌آموز« ثبت شــده، در برنامه »جان ایران« تلویزیون همشهری، میزبان معصومه 
حمامی‌اصل، مادر شهید نوجوان، رضا پناهی بودیم؛ بانویی که قهرمانی ‌ عارف را در دامان 
پرمهر خود پرورش داده است. در ادامه، بخش‌هایی از صحبت‌های این مادر را می‌خوانید. 
ناگفته نماند شرح دلدادگی‌های این مادر به فرزندش در کتابی با عنوان »عارف 12ساله« 

منتشر شده است.

سه‌شنبه  سه‌شنبه  1313 آبان  آبان 14041404  شماره    شماره  95309530
خاطرات ارتشی‌ها در جنگ ۱۲ روزه ثبت می‌شود

امیر ســرتیپ دوم محمود ســزاوار، رئیس ســازمان حفظ آثار و نشــر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش: وظیفه 
مهمی برای ثبت و ضبط خاطرات و تجارب کارکنان ارتش در جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر بر عهده ما گذاشته 

شده است که باید با دقت به جمع‌آوری اسناد و انتشار آن بپردازیم. ‌

برگزاری چهارمین دوره جایزه ادبی شهید همدانی
گلعلی بابایی، دبیر علمی چهارمین دوره جایزه ادبی سردار شهید حسین همدانی: چهارمین دوره این جایزه 
در دهه پایانی دی ‌‌ماه امسال برگزار می‌شود. علت عمده به تعویق‌افتادن زمان برگزاری این رویداد را باید در 

فضای پس از نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه ملت ایران در برابر تجاوز نظامی جنایتکار صهیونیست جست‌و‌جو کرد.

صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

روایت تهران

دروازه شاه‌عبدالعظیم‌ع‌، سال۱۲۹۹

 دروازه‌های تهران قدیم به دلیل خاصی ایجاد می‌شــد و گاه 
بســتر اتفاقات مهمی بود. به عنوان مثال مسافران و تاجران 
شــهرهای جنوبی برای ورود یا خــروج از دروازه جنوبی به 
نام »شــاه‌عبدالعظیم)ع( یا ری« عبــور می‌کردند. به گفته 
تهران‌پژوهان محدوده این دروازه تقاطع بازار حضرتی امروزی 
با مولوی بود. این بــازار از آنجا که به حــرم عبدالعظیم )ع( 
راه داشــت، بین تهرانی‌ها به همین نام شــهرت پیدا کرد. از 
ســوی دیگر، چون این دروازه مسیر عبور به سمت شهرهای 
قم، اصفهان و دیگر شهرهای جنوبی بود به خاطر معروفیت 
اصفهان درآن دوران ایــن دروازه به نام دروازه »اصفهان« هم 
معروف بود. در دوره صفوی وقتی که حصار ساخته شد، بازار 
تهران هم از دروازه شاه‌عبدالعظیم شروع مي‌شد و تا مسیری 
ادامه پیدا می‌کرد و کسانی که از جنوب تهران از این دروازه وارد 

شهر می‌شدند در واقع وارد بازار آن زمان تهران  می‌شدند.«

اولین شمشیرزن‌های تهران
روایتی کمتر شنیده شده 
از روزگار آغازین پایتخت 
قاجارهــا؛ زمانــی کــه 
آقامحمدخان برای برپایی 
حکومتــش، جنــگاوران 
ترکمن را به تهران آورد تا 
نگهبانان دربار و ستون‌های 
قشــون تازه‌تأسیســش 

باشند. 
آنها  نخستین شمشیرزن‌های تهران‌ بودند.

شکوه عاشقی در محله تختي 

پیاده این محلــه را گز کنید تا تابلــوی هیئت‌های مذهبی، 
مســجد و جلســات روضه‌خوانی را ببینید. به گفته محمد 
کلاته، عضو هیات ‌مدیره محله تختی، جدا از مراسم باشکوه 
در ایام محرم و رمضان، درهای هیئت‌های محله برای بیشتر 
مناسبت‌های مذهبی باز اســت. از معروف‌ترین هیئت‌های 
این محله هیئت کلاته‌ای‌های مقیــم تهران یا همان هیئت 
معروف قمر بنی‌هاشــم‌)ع( اســت که با ورود کلاته‌ای‌های 
مزینان استان خراسان رضوی به تهران کم‌کم شکل گرفت. 
از آنجا ‌که کلاته‌ای‌ها به هنر تعزیه علاقــه خاصی دارند در 
هیئت قمــر بنی‌هاشــم )ع( نیز بخش تعزیــه و برنامه‌های 
فرهنگی بســیار پررنگ اســت. او می‌گوید: »گروه فرهنگی 
قمربنی‌هاشــم)ع( نمایش‌های آيینی و مذهبی باشــکوه و 
دیدنی برگزار می‌کند که طرفداران بی‌شــماری دارد.« در 
کنار این هیئت قدیمی، بایــد از هیئت‌های دیگری همچون 
هیئت جمعیت حسینی و نوباوگان قنات‌آباد نام برد که سابقه 
طولانی در محله تختی دارنــد. از دیگر هیئت‌های معروف و 
بزرگ محله تختی هیئت محبان‌الزهــرا )س( قره‌قانی‌های 
مقیم تهران است. محمد حسنلو، از بانیان هیئت، می‌گوید: 
»کوچک‌ که بودیم پدرانمان هیئتی کوچک به نام ۱۴ معصوم 
در مسجد حضرت‌ابوالفضل‌)ع( راه‌اندازی کردند. هیئت ساده 
و کوچک بود و به قولی جوابگوی شور و هیجان جوانان محله 
نبود.‌۲۰ساله بودم که به همت دیگر دوستانم همچون حاج‌رضا 
اسکندرنیا، حاج‌اصغر رضایی و چند رفیق دیگر، هیئتی به نام 
محبان‌الزهرا)س( راه‌اندازی کردیم. همان اوایل دهه 70 بود 
که هیئت‌مان در محله شکل گرفت كه ابتدا سیار بود. کم‌کم 
جمعیت هیئت بیشــتر شد و ســال ۱۳۷۸ ملک کوچکی در 
خیابان پهلوان حســن خریدیم. راستش دیگر این هیئت هم 
جوابگوی جمعیت نيست. برای همین به کمک خیرین زمینی 
بالاتر از چهارراه شــاپور خریدیم و بعد از انجام کارهای اداری 
قرار است هیئت بزرگ محبان‌الزهرا )س( به آنجا منتقل شود. 

هیئت محبان الزهرا )س( در طول سال برنامه دارد.«

سمیرا باباجانپور؛ روزنامه نگارگزارش

پسرم سال 1349 در کرج متولد شد. اسمش 
را خودم انتخاب کردم؛ چون عاشق امام‌رضا)ع( 
بودم و »رضا« را هم از او خواسته بودم. البته در 
خانه، گاهی »بابک« هم صدایش می‌کردیم؛ 
وقتی ناراحت می‌شدم و می‌خواستم دعوایش 
کنم، دوست نداشــتم با اسم »رضا« خطابش 
کنم اما خودش همیشــه می‌گفــت »فقط با 
اسم رضا صدایم کنید.« وقتی انقلاب اسلامی 

به پیروزی رســید، رضا هشت‌ساله بود و کنار 
ما در راهپیمایی‌ها شــرکت می‌کرد. همیشه 
برایش از قصه‌های اهل‌بیت)ع( می‌گفتم و تمام 
وقایع کربلا را با صبر و حوصله برایش توضیح 
می‌دادم. قصه‌های مذهبی را خیلی دوســت 
داشــت. نزدیک محرم که می‌شــد، بچه‌های 
محله را جمع می‌کرد و هیئت راه‌می‌انداخت 

و خودش مداحی می‌کرد.

رضا خیلی دســت و دلباز بود. از چیزهایی که 
خیلی دوست‌شان داشت می‌بخشید. خاطرم 
هست یک‌بار از مسجد برگشت و سریع رفت 
پاهایش را شســت. گمان کردم طبق عادت 
همیشــگی‌اش است و شــک نکردم‌ اما وقتی 
قبل از خواب رفتم تا کفش‌هــا را جمع‌وجور 
کنم، متوجه شــدم کفش‌های رضا نیســت. 
پرسیدم »پسرم، کفش‌هایت کجاست؟« گفت 
»کفش‌هایم را به یکــی از نوجوانان نمازگزار 
مســجد دادم.« ظاهراً کفش‌هایش در مسجد 
گم شــده بود، اما رضا نتوانســته بود بپذیرد 
که آن نوجوان با پای برهنــه به خانه برگردد. 

کفش نویی را که خودش دوســت داشت به او 
داده و خودش پابرهنه به خانه برگشــته بود. 
وقتی این را شنیدم، بغلش کردم و بوسیدمش. 
گفتم »پسرم، کار بسیار خوبی کردی. خداوند 
تک‌تک قدم‌هایت را دیده و با این کار، رضایت 
او را جلب کرده‌ای.« فردای آن روز برایش یک 
جفت کفش جدید خریدم. همیشــه به او یاد 
داده بودم به دیگران توجــه کند؛ حتی گفته 
بودم »اگر دو دست لباس داری و دیدی کسی 
لباس مناسبی ندارد، حتماً یکی را به او بده.« او 
در بخشش خوراکی‌ها و لقمه‌های مدرسه‌اش 

هم همین طور بود. 

پسرم را از امام‌رضا ع  گرفتم

پای برهنه به خانه برگشت


